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تایلر: می دونی چرا 
توی هواپیما ماسک 

اکسیژن می ذارن؟
راوی: برای اینکه نفس 

بکشیم.
تایلر: اکسیژن تو رو 

نشئه می کنه، توی یه 
موقعیت فاجعه بار 

شروع می کنی به 
نفسای وحشت زده 

کشیدن و یه دفعه 
سرخوش و مطیع 

می شی و تقدیرت رو 
قبول می کنی!

باشگاه مشت زنی، ۱۹۹۹

راوی: برای اینکه نفس 
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از همــان وقتــی کــه 
قســمت های ابتدایی کار 
به بازار آمد، حاشیه هایش 
شــروع شد. حاشــیه ها و 
حرف وحدیث هایــی کــه 
کامــلا ملمــوس و واضح 
کارگــردان  می گفــت 
«مــــن سالوادور نیــــستم» و 
«عاشــقانه»ای کــه قرار اســت 
فصل دوم آن هم ســاخته شــود، 
این مرتبــه هم دســت گذاشــته 
اســت روی نمایــش فضاهــای 
لوکس، اشرافی و مشــابه کارهای 
دیگرش. داســتان البته فقط این 
نبود. ۲بازیگــری که خب چه بهتر 
حامد بهداد و ســاره بیات باشند، 
کافی بود تا ۲سر طیف اغراق آمیز 
و عاشــقانه این ســریال هم شکل 
بگیرد و اتفاق تلخــی به نام تجاوز 
که به تمام این داســتان عاشقانه 
رگه هــای تحریک کننده ای اضافه 
کند. اگر پیگیر کانال ها و صفحات 
مجازی باشــید، حتما شــما هم 
ویدئوکلیپ هایی را که در روزهای 
گذشــته از ســریال «دل» و بازی 
بهداد و بیات منتشــر شد و جنبه 
تمسخرآمیزی هم داشت، مشاهده 
کرده ایــد. صحبــت از دل حــالا 
دوباره بر ســر زبان ها افتاده است، 
این مرتبه به علت حرف های صریح

 سعید راد.
 پشیمونم پشیمونم پشیمون

ســعید راد در مصاحبــه ای کــه 
بــا رادیوتهران داشــت، حرف های 
زیــادی از دل زد. اینکه این نوع کار 
به مذاقش خوش نیامده، سناریو را 
کامل ندیــده و آن را برای خودش 
به مثابه اشــتباهی قلمداد می کند 
که مرتکب شــده و تا انتها پای آن 
ایســتاده اســت. ایــن نارضایتی 
به قدری بود کــه وقتی مصاحبه گر 
از او درباره داستان فیلم می پرسد، 
از ایــن می گوید که اصــلا این کار 
را ندیــده و دنبــال نکرده اســت. 

تمــام صحبت هــای راد البته روی 
دل متمرکز نبود، او در بخشــی از 
صحبت هایــش گفــت: «اینا فقط 
می خوان فیلم رو بگیرن و تموم شه، 
اینا با ایــن کارا بیزینس می کنن.» 
انتقادهایی که مشــابه آن را البته با 
شکل وشمایلی متفاوت هرازگاهی 
از زبان یکی از دست اندرکاران این 
حوزه و به ویژه بازیگرها می شنویم، 
یکی از باندبازی موجود در این حرفه 
می گویــد و دیگــری از اینکه حالا 
همه چیز سینما افتاده است دست 
یک عده آدم مشــخص و محدود. 
راد البته اصل ماجرا را فراتر از دل و 
حاشیه های آن دانست و اینکه به نظر 
اوضاع به گونه ای پیش رفته اســت 
که مردم هم از تماشای این چیزها 

بدشان نمی آید: «ما به هر حال چه 
بخواهیم و چه نخواهیم در این چند 
سال به واسطه ســریال های ترکی 
و هندی جذب مســائلی شــده ایم 
کــه هیچ کس مقصر نیســت. فقط 
تعجب می کنم که چرا تلویزیون با 
بودجه های خوب چنین چیزهایی 
را درست می کند که جذاب نیست و 
بعد مردم می روند به سمت تماشای 
چیزهایی که بخندند یا شاد شوند یا 
چیزهایی ببینند که در اینجا ممنوع

 است.»
 قصه عمیق تر این حرف هاست

مخاطب عــام هم البتــه مفهومی 
است که احتمالا ذهن آدم را به خود 
مشغول می کند. اصلا این مخاطب 
عام کیست؟ سلیقه اش چیست و آیا 

نمی توان جای پیشرفت و بهبودی 
در مســیر علاقه مندی های او باز 
کرد؟ مخاطبی کــه منوچهرهادی 
وقتــی انتقادهــا بــه کارش بالا 
گرفــت، گفــت: «من ســریالم را 
برای او می ســازم». بــا این حال، 
کارگــردان «آینــه بغــل» وقتی 
هوشــنگ گلمکانی، منتقد سینما، 
نمایش این همه تجمل برای مردمی 
را که در تأمین معیشت زندگی شان 
نگران و ناتوان هستند، درباره قصه 
دل پیش کشــید، از این گفت که: 
«هدف بیان مشکلات خانواده های 
اشرافی است و نه ترویج آن و اینکه 
نمایش چنیــن چیزهایی ممکن 
اســت در کســی ایجاد انگیزه هم 
بکنــد». حالا منوچهــر هادی هم 

در پاسخ به صحبت های راد متنی 
را در اینســتاگرامش منتشر کرده 
اســت، متنی که البته جبهه گیری 
یا جواب دندان شکنی نیست، بلکه 
با عذرخواهی و مهربانی همراه بوده 
است. او از این گفته است که ترجیح 
می دهد فقط به خاطــرات خوب 
پشــت صحنه فکر کند و اینکه اگر 
نقدی به ســریال وارد است آن را 
می پذیرد و با تمام وجود سریال دل 
را ساخته و مثل خود راد پای کارش 
ایستاده است: «از همه کسانی که به 
هر دلیلی با سریال دل ارتباط برقرار 

نکردند هم عذرخواهی می کنم.»
«در ایــن دوران خیلــی از آدم ها 
یاد گرفتنــد که تعریف هــا رو مال 
خودشــون کننــد و انتقــادات رو 

به دیگــران حواله بدهنــد حقا که 
جایگاه بلنــد تو تحســین برانگیز 
است و وسوسه رسیدن به آن برای 
بعضی حســادت را جایز می کند.» 
این هم واکنش یکتاناصر، همســر 
منوچهرهادی بود کــه در زیر این 
پست اینســتاگرامی  نوشت. سریال 
دل بــا تمــام بالاوپایین هایــش 
چهارشنبه دوم مهرماه به کار خود 

پایان  می دهد.
  آرش همیشــه دنبــال رســتا

می گشت
واکنش هایی که درباره ســریال دل 
وجود داشــت، خواه ناخــواه به دلیل 
هم زمان شدن با سریال های پرمخاطب 
دیگر شــبکه نمایــش خانگی مثل 
«هم گناه» و «آقــازاده» مثبت نبود. 
کاربــران زیــادی در پــای صفحات 
مربوط بــه این ۲ســریال، آن را با دل 
مقایســه کرده اند و از این گفتند که 
ای کاش دل دست کم قصه جذابی برای 
دنبال کردن داشت. کاربری هم نوشته 
بود: «اگه فیلم نامه ســریال هم گناه 
رو می دادن دست هادی، هنوز پرویز 
داشت پیمان رو راضی می کرد که بیاد 
فریبرز رو ببینه و وسطشم ۲۰دقیقه 
تصاویر اسلوموشن پیمان و فریبرز با 
صدای شهاب مظفری پخش می شد.» 
کاربر دیگری هم یادی کــرد از نبود 
مادر هاچ زنبورعســل و گفت: «ولی 
فکر کنم منوچهر هادی برای ساخت 
سریال دل از کارتون هاچ زنبورعسل 
الهام گرفته، یعنــی این قدر که آرش 
دنبال رستا گشت، هاچ دنبال مادرش 
نگشــت.» عده ای هم از بازی ها ایراد 
گرفتند و نوشتند: «حامد بهداد از اون 
فیلم اولش که دوســت پژمان بازغی 
بود تا این آخری فقــط و فقط خوب 
چاقو می خوره.» در این میان کاربری 
هم سر شوخی و خنده را با خودش باز 
کرده بود و نوشت: «چند ساعت توی 
اینستاگرام عکس لباس های شیک و 
خودروهای مدل بالا و خونه های لوکس 
دیدم و بعدش یه غذای خوشگل بدمزه 
خوردم. کارگــردان امــروز زندگیم 

منوچهر هادی بود.»

«دل» نشسته در گِل
    درباره سریالی که دارد به آخر خط می رسد، اما بازیگر و مخاطبش را راضی نکرده است
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معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده، در توئيتى خواستار درج نام 
مادر در كنار نام پدر در كارت ملى 
ايرانيان شــد. معصومه ابتكار روز 
 گذشته در اين توئيت و در پاسخ به 
يك شهروند كه از افزوده شدن نام 
مادرش در مشخصات فرم ثبت نام 
بــراى دريافت فلوشــيپ خوش حال بود، 
نوشــت: «در مكاتبه اى حــدود 2 هفته 
قبل، از وزير كشــور درخواست كردم 
همان طور كــه در شناســنامه نام 
مادر كنار نام  پدر آمده است، در 
كارت ملى هم از اين به بعد نام 
مادر درج شــود تا هر ايرانى 
به نام پدر و مادر شــناخته 
شــود.» برخــى كاربران 
از اين پيشــنهاد بســيار 
خوش حــال بودنــد و از 
خانــم ابتــكار به دليل 
اين درخواســت از وزير 
كشور، قدردانى كردند. 
كاربــرى دراين بــاره 
نوشت: «ممنون خانم 

ابتكار، پيشنهادتون عالى است، چرا فقط اسم 
پدر در كارت ملى باشه؟ پس مادر چى؟!» يا 
كاربر ديگرى كه نظرى به اين شرح داشت: 
«نام مادر مقدســه و بايد هميشــه در كنار 
نام پدر باشه و پيشــنهاد شما واقعا درست و 
بجاســت.» البته برخى آنان گله داشتند كه 
چنين درخواســتى چرا اين قدر دير مطرح 
شده اســت: «حالا كه عراق و افغانستان هم 
اسم مادر را در كارت هاى شناسايى آوردند، 
يادتان افتاد؟ چــرا اين قدر دير؟ كمى ابتكار 

داشته باشيد خانم ابتكار!»
جالب آنكــه برخى كاربران كه تعدادشــان 
كم هــم نبود، واكنشــى بســيار عجيب به 
اين موضوع داشــتند. آن هــا معتقد بودند 
هدف از اين پيشــنهاد خانم ابتكار، تعويض 
كارت هاى ملــى و درآمدزايــى براى دولت 
است. كاربرى دراين باره نوشــت: «باز بايد 
كارت ملى ها عوض بشــه و نفــرى 30هزار 
تومن بديــم.» و كاربر ديگرى كــه پيامى 
به اين شــرح داشــت: «مى خــوان دوباره 
كارت ملى هــا رو عوض كنن كــه دوباره يه 
پولى بگيرن!» يا كاربر ديگرى كه اشــاره اى 
هم به دير تحويل داده شــدن كارت ملى اش 
كرد: «تازه بعد از 2سال كارت ملى به دستم 
رسيده است، دوباره كلى هزينه و انتظار؟!» 
يك ماه پيش بود كه ســخن گوى سازمان 

ثبت احوال كشــور از انتظار 10ميليون نفر 
براى دريافــت كارت ملى خــود خبر داده و 
گفته بود: «برخى هم وطنان حدود 2ســال 
اســت كه منتظر دريافــت كارت هاى ملى 
هوشمند خود هستند.» گروهى از كاربران 
نيز اين درخواست خانم ابتكار را صرفا حركتى 
نمايشى دانســتند و بر اين اعتقاد بودند كه 
مشــكلات بانوان با طرح هــاى اين چنينى 
حل نخواهد شد. كاربرى دراين باره نوشت: 
«شــما به عنوان معــاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانــواده، براى زنــان هيچ كار 
چشــمگيرى انجام نداديد. بيمــه و حقوق 
زنان خانه دار چه شــد؟ براى رسيدن زنان 
به حــق خودشــان و ديده شدنشــان چه 
كرديد؟» يا كاربر ديگرى كه نوشت: «يعنى 
الان با ايــن كار حق وحقوق زنــا رو گرفتى 
تموم شــد؟ دســت بردار خانم ابتكار از اين

 نمايش!»
با این حال بســیاری دیگــر از کاربران هم 
نسبت به درج نام مادر روی کارت ملی کنار 
نام پدر ابراز خوشحالی کردند و یکی از آنان 
توئیت زد:«بعد از اینکه برای بچه های حاصل 
از مادر ایرانی و پدر خارجی شناســنامه ای 
با نام مادر گرفته میشــه، این پیشنهاد هم 
می تونه جایگاه مــادرا رو به صورت حقوقی 

پررنگ تر نشون بده.»
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یک حمام ۲در۲ 
خانه ماست!

همراه با ابوالفضل لعل بهادر، از فعالان اجتماعی شهر سبزوار، 
از شرایط منطقه «اسلام آباد» سبزوار بازدید کردیم و درحال 
گفت وگو با زباله گردی بودیم که دختری به نام هدیه جلو آمد 
و با خواهش و التماس ما را به خانه شان دعوت کرد تا وضعیت 
زندگی خود و خانواده اش را به ما نشان دهد. کوچه ای را از 
میان فاضلاب های خانگی و پر از زباله طی کردیم. خانه محقر 
آن ها در انتهای کوچه بود. وارد خانه که شدیم، هدیه حمامی 
در گوشه حیاط نشانم داد و گفت: «ما چهارنفری در این حمام 
زندگی می کنیم. به دلیل اینکه نتوانستیم اجاره خانه مان را 
بپردازیم، صاحب خانه ما را بیرون کرد و مجبور شدیم در حمام 
خانه عمه ام ساکن شویم.» شرایط زندگی به نحوی بود که در 
داخل یک اتاق ۲در۲ که درواقع یک حمام بود، تمام وسایلشان 
را چیده بودند. شیرآلات و دوش حمام هنوز به دیوارها متصل 
بود و بوی نمی که داخل فضا پیچیده بود، شرایط تنفسی را 
به شدت مشکل کرده بود. پتویی به عنوان فرش پهن کرده 
بودند و بالشتک های کهنه و رنگ پریده ای در اطراف مشاهده 
می شد. خانواده چهارنفره هدیه در بیرون حمام با چیدن چند 
آجر، اجاق گازی برای خود درست کرده بودند. لباس ها یشان 
به دیوار حیاط آویزان بود و به علت کوچک بودن فضا، پدر و پسر 
خانواده در حیاط می خوابیدند. اما داستان این خانواده فقط 
به بی سرپناه بودن خلاصه نمی شد و بازهم ردپای اعتیاد را که 
همراه با فقر میهمان این زندگی های فراموش شده می شود، 
می توانستید در چهره آن ها ببینید. هدیه از مادرش و وضعیت 
اعتیاد او می گفت. «مادرم قبلا درگیر اعتیاد بود و حالا گاهی 
تریاک می کشد. بعضی وقت ها هم شربت متادون می خورد. 
پدرم کارگر گچ کار است و از زمانی که به خاطر دارم، مواد مخدر 

سنتی مثل شیره و تریاک مصرف می کند.»
 علیرضای سیزده ساله، مصرف کننده کوچک هروئین

زمانی که داشتیم با هدیه صحبت می کردیم مادرش جلو آمد 
و از او درباره پسر سیزده ساله اش پرسیدیم: «علیرضا کلاس 
هفتم است. حدود دوسه ماه پیش با یک نفر دوست شد و الان 
هروئین مصرف می کند. برای کمک به پسرم سعی کردیم شیره 
و تریاک را جایگزین هروئین کنیم.» با دیدن علیرضا متوجه 
شدیم که او به درمان و مراقبت های پزشکی تحت نظارت 

مصرف  و  مجرب  درمانی  کارکنان 
داروهای خاص نیازی جدی دارد تا از 
افیون اعتیاد جان سالم به در ببرد. برای 
خواندن ادامه گزارش از روزنامه  صبح 

امروز، کد را اسکن کنید.

بلاتکلیفی اساسی در گمرک
چرا ۳میلیون تن کالاهای اساسی و نهاده های تولید 

از گمرکات کشور ترخیص نمی شوند؟

افزایش قیمت برخی کالاها در ماه های گذشته فراتر از نرخ 
عمومی تورم یا حتی افزایش نرخ ارز بوده است؛ موضوعی 
که باعث شده تعدادی از کارشناسان، مسائل دیگری چون 
عدم سهولت ترخیص کالاها از گمرکات کشور و دپوی میزان 
قابل توجهی کالای اساسی و نهاده های تولید در انبارها را یکی 
از دلایل این موضوع بدانند؛ مسائلی که در روزهای گذشته از 
سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است. 
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی برای واردات این کالاها 
به کشور به بانک های تجاری اجازه می دهد اعلامیه نوع و نرخ 
ارز تخصیص داده شده به واردات این کالاها را اعلام کنند تا 
واردکنندگان این کالاها با ارائه این اعلامیه به گمرک، کالاهای 
خود را ترخیص کنند. در این میان، مشکل این است که هنوز این 
اعلامیه صادر نشده و واردکنندگان از نوع ارز تخصیص داده شده 
به کالای وارداتی خود مطمئن نیستند. این موضوع باعث شده 
است صاحبان این کالاها نگران باشند که بعد از ترخیص نتوانند 
از ارز ۴۲۰۰تومانی بهره مند شوند. ناهماهنگی های رخ داده 
در این میان منجر به تردید واردکنندگان درباره ورود کالا به 
کشور شده است؛ موضوعی که از آن به عنوان یکی از دلایل دپوی 
کالاهای اساسی در گمرکات کشور نام برده می شود. مهرداد 
جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، با تشریح 
موجودی کالاهای دپوشده در بنادر و گمرکات کشور، درباره 
آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اظهاری به گمرکات کشور 
گفت: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور 
بیش از  ۳میلیون تن برآورد می شود که بیش از ۲میلیون تن از 
این اقلام اساسی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده است.  مهدی 
میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران نیز در این باره می گوید در 
گمرکات دنیا معمولا مانده معقولی از کالا وجود دارد که برخی 
اوقات از آن به عنوان رسوب یا دپوی کالا نام برده می شود؛ با این 
حال براساس تحقیقات انجام شده هر یک روز معطلی در ترخیص 
و ماندگاری کالا، معادل یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه 

کرده و این امر رقابت پذیری کالاهای 
صادراتی را کاهش می دهد و کالاهای 
وارداتی را برای واحدهای تولیدی و 
درنهایت مصرف کننده نهایی گران تر 
می کند. برای خواندن ادامه گزارش از 

روزنامه جام جم، کد را اسکن کنید.

 بهمن بابازاده | خبرنگار
@bahman_babazadeh

در کسادی بازار  #موسیقی، تحرکاتی درباره سایت های شرط بندی برای 
 #خواننده های داخلی رخ داد. روی پوستر و کاور آثارشان در  #رادیو_جوان 
سروکله لوگوها و لینک های سایت های «bet» پیدا و در  #استانبول 
قرارومدارهایی گذاشته شد. صدایش پیچید تا دفتر موسیقی در یک 

نامه رسمی خواستار رسیدگی شود.

 مهدیس فلاحی | فعال توئیتری

ردبول شده ۴۵تومن! والا من ۴۵تومن تو جیبم باشه بیشتر انرژی 
می گیرم تا اینکه ردبول بخورم!

 مرضیه محمودی | خبرنگار
@marziyemahmoodi

مجلس طرحی برای آزادسازی  #واردات_خودرو داده است.
اما واردات را مشروط به صادرات  #خودرو و قطعات داخلی کرده است!

۱. ما خودمان واردکننده ایم. ۲. راهی برای  #صادرات مانده است؟
۳. ما خودمان قطعه نداریم، چطور نداشته هایمان را صادر کنیم.

۴. مگر در کشوری این خودروها تولید می شود که قطعه وارد کنند؟

۳۱ شــهریور۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ صفــر   ۰۳
شـــــماره ۳۲۰۷

۲شنبه

ارژنگ حاتمی
                               a.hatami@shahraranews.ir

 محبوبه عظیم زاده
   m.azimzadeh@shahraranews.ir

معاون رئيس جمهور در امور زنان و 
خانواده، در توئيتى خواستار درج نام 
مادر در كنار نام پدر در كارت ملى 
ايرانيان شــد. معصومه ابتكار روز 
 گذشته در اين توئيت و در پاسخ به 
يك شهروند كه از افزوده شدن نام 
مادرش در مشخصات فرم ثبت نام 
بــراى دريافت فلوشــيپ خوش حال بود، 

نوشــت: «در مكاتبه اى حــدود 
قبل، از وزير كشــور درخواست كردم 
همان طور كــه در شناســنامه نام 
مادر كنار نام پدر آمده است، در 
كارت ملى هم از اين به بعد نام 
مادر درج شــود تا هر ايرانى 
به نام پدر و مادر شــناخته 
شــود.» برخــى كاربران 
از اين پيشــنهاد بســيار 
خوش حــال بودنــد و از 
خانــم ابتــكار به دليل 
اين درخواســت از وزير 
كشور، قدردانى كردند. 
كاربــرى دراين بــاره 
نوشت: «ممنون خانم 

ی
گار

ه ن
شی

حا

                               a.hatami@shahraranews.ir

محمدرضا زائری|  کارشناس فرهنگی
@morzaerizaeri

 ولي خودمانيم، كرونا هر مصيبت و دردسری كه براي همه عالم داشت، 
براي ديپلمات های ايرانی و نمايندگان رسمی جمهوری اسلامی در خارج 

از كشور خوب شد! 
... ديگر لازم نيست موقع روبه رو شدن با خانم ها بترسند و دنبال بهانه 

بگردند و دست و پايشان را گم كنند و عزا بگيرند و دردسر داشته باشند!

هدی بانی،  | فعال توئیتری

 هوشنگ ابتهاج ساز زدن محمدرضا لطفی رو این جوری تشبیه کرده: 
«به نظر می آد یه مشت مرواریدرو روی یه سینی طلا یا نقره ول کردی...»

تشبیه  #هوشنگ_ابتهاج این  زیبایی  از  می گیره  آدم  قلب 
  #محمدرضا_لطفی

نوید برهان زهی | فعال اجتماعی
@navid_bhz

۱۱دانش آموز یک مدرسه در سراوان سیستان وبلوچستان رتبه زیر۱۰۰۰ 
کنکور آوردن، یک نفر هم در زابل رتبه۹ کنکور ریاضی آورده.

نام مادر 
روى كارت ملى
واکنش های فضای مجازی 
به پیشنهاد معصومه ابتکار درباره درج نام «مادر» روی کارت ملی
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ب 
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ح: 

طر

آذر منصوری | فعال توئیتری
@mansooriazar

 پس از بازگشایی مدارس، آمار روزانه بستری کودکان و نوجوانان (نهایت 
۱۸سال) مشکوک به کرونا به بیشترین حد از ابتدای همه گیری کرونا 
رسید. ۳۱هزارو ۷۷۸ کودک و نوجوان تاکنون با علایم محتمل کرونا بستری 

شده اند.
۴۶۳۲ کودک و نوجوان مبتلای قطعی به کرونا تاکنون بستری شده اند.


